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روز پنجشــنبه یکم اردیبهشت واپســین اعتراض فرهنگیان برگزار شــد. بنا بر بیانیه 
شورای هماهنگی تشکل های صنفی قرار بود معلمان تهرانی در برابر وزارتخانه آموزش 
و پرورش در خیابان ســپهبد قرنــی گرد هم آیند و صدای اعتــراض خویش را به گوش 
کاربه دســتان ارشــد خود برسانند. از ســاعت های اولیه خیابان ســپهبد قرنی از میدان 
فردوســی تا چهار راه طالقانی به  وســیله نیروهای امنیتی قرق شــده و گویا دستور کار 

جلوگیری از تجمع بود! 
اگــر از جزئیات رویدادها در این روز بگذریم، آنچه بیش از هر خبری بازتاب داشــت، 

دســتگیری ۷۰ معلم در تجمع تهران بود که خوشــبختانه همگی تا عصر آن روز آزاد 
شــدند. اما یکی از ابهام های بزرگ این داستان آن است که چرا با این تجمع مانند بیشتر 
گردهمایی  های سال گذشته با آرامش برخورد نشد؟ مگر در سال گذشته کارنامه سبزها، 
معلمــان خرید خدمــات، معلمــان حق التدریس و... چندیــن بار در برابــر وزارتخانه 
گردهمایــی آرام برگــزار نکردند و آب هم از آب تکان نخورد! تجمع روز پنجشــنبه چه 
تفاوتی با اعتراض های پرشــمار معلمان در برابر مجلس داشــت که می بایست جلوی 
آن گرفته شود؟  مگر معلمان در گردهمایی های اعتراضی ۱۰، ۲۰ سال گذشته  رفتار های 
خارج از چارچوب و خشــن داشته اند تا تجمع روز پنجشنبه نمونه دیگری از آنها باشد؟ 
چه می شــد این بار نیز با معلمان تهرانی مانند فرهنگیان سنندجی، شیرازی، اصفهانی، 
خوزستانی، لرستانی، گیلانی و... همدلانه تر برخورد می شد؟ به راستی کار دشواری بود که 
از کاربه دستان ارشد یکی آماده می شد و در جمع معلمان که همواره آماده گفت و شنود 

هستند، حاضر می شد و نشان داده می شد که درددلشان شنیده می شود؟ 
چرا با بدسلیقگی زمینه چنین بازتاب رسانه ای به شدت آسیب زایی فراهم می شود؟ 

به راســتی چه کسی پاســخ گوی این همه آسیب است؟ اما شــاید پاسخ هایی از جنس 
امنیت مطرح باشد که ما آموزگاران گچ به دست از آنها بی خبر باشیم و احتمالا برای یک 
مصلحت بزرگ تر گاهی چنین رویه ای در پیش گرفته می شــود! اگر هم چنین باشــد به 
نظر می رسد جای برخوردهای امنیتی نه در گردهمایی های فرهنگیان بلکه در اتاق های 
تودرتوی تصمیم گیری و اجراســت! لایحه رتبه بندی فرهنگیان پس از کش و قوس های 
فــراوان و البته با فاصله ای توجیه ناپذیر با لایحه اولیه به گام های اجرائی خود رســیده 
اســت. در همین زمان که قرار اســت آرامشی نســبی در میان فرهنگیان برقرار شود از 
ســوی یکی از معاونان وزیر چارچوب رتبه بندی رســانه ای می شود؛ چارچوبی که همه، 

از معلمان گرفته تا تشــکل های صنفی، کارشناسان آموزشی، نمایندگان مجلس و حتی 
نهادهای بالادســتی ای مانند شــورای عالی آموزش و پــرورش را مات و مبهوت و البته 
فرهنگیان را به شــدت نا امید و عصبانی می کند. فریاد ها در فضای مجازی بلند می شود. 
دیگر دســت اندرکاران پا پیش می گذارند و هر یک حرفی می زنند و دســت بر قضا ابهام 
و آشــفتگی در این زمینه را بیشــتر و بیشــتر می کنند. از ســوی بخش فعال فرهنگیان 
فشارها بر تشــکل های صنفی برای برگزاری گردهمایی شدت می گیرد و آنها را وادار به 
واکنــش می کند و... نتیجه!؟ بیانیه و اعلام اعتــراض. خب! اکنون نهادهای امنیتی باید 
یقه چه کســی را بگیرند؛ معلمانی که خود را تحقیرشده می بینند و پیامد خواست ها و 
اعتراض های خود را باد هوا؟ یا تشکل هایی که وادار به اعلام تجمع شده اند؟ آیا مسئول 
این پیامدهای امنیتی کســانی نیســتند که با تصمیم های عجیــب و غریب خود نفت بر 
آتش اعتراض های چندین ســاله فرهنگیان می ریزند؟ آیا به جــای بازکردن پرونده های 
قضائی برای کنشگران صنفی نباید چنین کاربه دستانی بازخواست شوند؟ کاربه دستانی 
که با ندانم کاری های فراوان زمینه چنین تبلیغاتی را فراهم کرده اند! چرا جلوی سخنان 
و عملکــرد ضد امنیتی کارگزاران ارشــد آمــوزش و پرورش گرفته نمی شــود تا چنین 

آسیب های جبران ناپذیری پدید نیاید؟
البتــه از قدیم گفته اند هر زمان ماهی را از آب بگیرید تازه اســت! زمان چندانی تا 
روز و هفته معلم باقی نمانده اســت. امیدواریم نهادهای مسئول این بار سراغ عامل 
بر هم زننده آرامش و امنیت در حوزه آموزش و پرورش بروند و یک بار برای همیشــه 
آنان را دست کم در موضوع معیشــت به آرامش نسبی برسانند. این کار امکان دارد؛ 

تنها خواست و پیگیری می خواهد.

برخورد با تجمع صنفی آموزگاران

جدایی نادر از سیمین – اصغر فرهادی - ۱۳۸۹
نادر (پیمان معادی): ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقعیت پاشیم بریم خارج؟

سیمین (لیلا حاتمی): تو یه دلیل بیار چرا باید بمونیم؟ نادر: من هزار تا دلیل برات میارم. سیمین: یکیشو بگو!
نادر: یکیش پدرم. من پدرمو نمی تونم ول کنم. بازم بگم؟ سیمین: آقای قاضی پدر ایشون آلزایمر داره اصلا متوجه نیست که ایشون پسرشه 

و اطرافش چی می گذره؟ به حالش چه فرقی می کنه تو باشی یا غریبه؟ اون می فهمه که تو پسرشی؟  نادر: من که می فهمم اون پدرمه... .

دیـالـوگ روز

ماجرای خرید سیسمونی نوه قالیباف، فرصتی بود تا مجموعه ای از تفاوت های 
بین حرف و عمل مسئولان و برخی چهره های شناخته شده در این سال های تحریم، 
بار دیگر عیان شــود. مســئولانی که برای جزئیات زندگی مردم تصمیم می گیرند و 
خود در خفا به شــکل دیگری عمل می کنند. اما بدتر از آن نحوه دفاع همراهان و 
دوســتداران رئیس مجلس از این اتفاق بود. چند نکته بیش از همه مورد سؤال و 

تعجب بسیار واقع می شود:
• بی خبری: برخــی از مدافعان گفتند رئیس مجلس از این ســفر بی خبر بوده 

است!
• بی توجهی: پســر قالیباف نکته دیگری را اضافه کرد و البته به حضور مادرش 
اشاره نکرد: «آنان که می خواهند خطای فرزند را به پای پدر بنویسند، بدانند که این 

کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود ولی متأسفانه نادیده گرفته شد».
• پاپوش امنیتی در آســتانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس: سیدمحمود رضوی 
(مشــاور قالیباف) نوشته است: «آیا شناسایی داماد، دختر و همسر محجبه رئیس 
مجلس با ماســک در فرودگاه ترکیه و در صف مردم، کاری عادی بوده و همه آنها 
را می شناســند؟!» و تأکید کرده است: «کسی از بارداری دختر آقای قالیباف مطلع 
نبوده اســت». این مشاور از اصطلاح « بپاگذاشــتن برای خانواده قالیباف» استفاده 

کرده است.
بــا این دفاع های بد و نادرســت، این پرســش در ذهن متبادر می شــود که آیا 
ایــن «بی خبری» رئیس مجلس از شــرایط خانه  یا «بی توجهــی» خانواده اش به 
دغدغه ها، یا انتخابات هفته بعد هیئت رئیســه، به عدم برنامه ریزی و عدم مدیریت 
در خانه و به تبع آن جایگاه سیاســی اش منجر نمی شــود؟ وقتی به شــبکه های 
اجتماعــی و بازخوردهای مختلف آن رجوع می کنیم، آن چیزی که بیش از هرچیز 

به چشــم می خورد، اعتراض به «ریاکاری» است. اینکه مسئولان و خانواد هایشان 
نسبت به خواسته های مردم بی تفاوت هستند و به زعم مدافعان «سفر شخصی به 
ترکیه» حتی اگر برای خرید سیسمونی هم نباشد یا هر کار و ضرورتی حتی پزشکی 
باشــد، آن هم در «شــرایط بد اقتصادی» و شــرایط ســخت تحریم، رفتاری است 
معمول و تکرارشــونده اما اسباب خشــم و ناراحتی آگاهان این اتفاق ها می شود. 
البته آن چیزی که در ایران رواج دارد، بخشــیدن مســئولان بــه راحتی و مجازات 
مردم به شدت اســت. هرچند قالیباف اولین و آخرین نفر از مسئولان و چهره های 
شناخته شــده نیســت که این رویکرد متضاد در حرف و عملش با واکنش روبه رو 
شــده است: دکتر ولایتی در مهر ۱۳۹۷ در اوج تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی 
گفت: «از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می کنند. 
به جای لباس، لنگ می بندند و اســلحه به دســت دارند و چند تکه نان خشــک 
دستشــان است با پای پیاده و سعودی ها از دســت اینها عاجز شدند»؛ بسیاری در 
همان زمان به شــغل های او اشاره کردند و خانه مسکونی اش. مرتضی طلایی در 
بهمن ۱۴۰۰ فیلم ورزش کردنش در یکی از باشــگاه های کانادا خبرساز شد. هرچند 
او با عصبانیت گفت: «مگر من سمت رسمی داشتم؟ این یك سفر شخصی بوده». 
رامبــد جوان در اردیبهشــت ۹۹ برای تولد فرزندش به کانــادا رفت تا دخترش از 
بدو تولد پاسپورت آن کشــور را داشته باشد و نیازی به نگرانی و دغدغه مهاجرت 
نداشته باشد. او سال بعد در برنامه علی ضیا تأکید کرد از این سفر پشیمان نیست 
و «یک چیزهایی شــخصی و خانوادگی است و عذرخواهی لزومی ندارد»! علیرضا 
زاکانی شــهردار تهران، دخترش در ســوئیس درس خوانده است. هرچند او اعلام 
کرد فرزندش در سال ۱۴۰۰ پس از تحصیل در رشته علوم انسانی دیجیتال به ایران 

بازگشته است. 

خـاطره خـوانـی

مسئولانی که چون به خلوت می روند...

بیش از ۴۰ سال است او را می شناسم و با او زندگی 
می کنم. معلمی است که در سال های اولیه انقلاب بار 
مسئولیت تعلیم  و تربیت فرزندان را از مدارس آغاز کرد 
و اینک در کلاس های درس دانشگاه، استادی فرهیخته 
و دوست داشــتنی آغوش خود را برای دانشــجویان و 
فرهیختگان دانشگاهی می گشــاید و راهنمایی دلسوز 
و مشــاوری امین، راه دانایی، آگاهی و امید اجتماعی را 
در دل آنان زنده نگه می دارد. از قبیله خداشناســان و 
در زمره اندیشــمندان مسلمان اســت، اما از نواندیشی 
دینــی یک لحظه غافل نمی شــود و دیــن را راهنمای 
عمل زندگی می داند. از مبارزان انقلاب اســت و در این 
مسیر ســختی های فراوانی را متحمل شد، اما هیچ گاه 
از ســفره انقلاب برای خــود نان و نامی نخواســت و 
بی ریــا و بی تکلف و بدون هیچ مزد و منتی برای انجام 
ســخت ترین مأموریت ها شــب و روز نمی شناسد و با 

اندیشه ای پویا، قلمی توانا و ذهنی خلاق هر سختی را 
آســان و هر گرهی را باز می کند و زبان گویای مصلحان 
دینی، اجتماعی و سیاســی می شــود. داناست و آگاه، 
کوشاســت و توانا، امیدوار اســت و آینده پژوه، محقق 
اســت و روزآمد، صبور اســت و مهربان، اهل گفت وگو 
اســت و مدارا، نیک اندیش اســت و خیرخــواه، از یک  
ســو به لایه های زیرین جامعه عمیق می شود و هر چه 
را بر جان و جامعه می گذرد، کشــف و از ســوی دیگر 
حاصل تــلاش خــود را در عالی ترین ســطح جامعه 
عرضــه می  کند. بــا مــردم و به ویژه با دانشــجویان و 
نخبگان پیوندی مستمر و ناگسستنی دارد، اما از تعامل، 
گفت وگو و همنشینی با حاکمان دریغ نمی کند. با آنکه 
اهل سیاست و تدبیر اســت، هیچ گاه اخلاق را از حوزه 
سیاست منفک نمی کند و همه اندیشه های سیاسی را 
به زبان اخلاقی و البته علمــی به علاقه مندان عرضه 
می دارد. اندیشه ای پویا و خستگی ناپذیر دارد و گفت وگو 
را تنها راه مقابله با خشــونت و نفرت و ایجاد صلحی 
پایدار و زندگی مســالمت آمیز می پندارد و بر این مسیر 
سال ها اندیشیده و به همراه مراد خویش برای تحقق و 
جهانی سازی ایده گفت وگوی تمدن ها از هیچ کوششی 
فروگذار نمی کند. نامش به امید گره خورده است و امید 

را در همه فراز و فرودهای زندگی، جامعه و سیاست و 
در اوج ناامیدی ها مشتعل می کند. این همه نوشتیم در 
وصف استاد گران قدر و دوست و یار همیشه همراه ما، 
دکتر هادی خانیکی عزیز که اینک در بستر بیماری است 
و به دعای خیر همگان نیاز وافر دارد. اســتاد خانیکی 
محققی اســت برجسته، روشــنفکری است نواندیش، 
نویسنده ای اســت حکیم، کنشگری است فعال و توانا، 
تســهیل گری اســت کارآمد و اثربخش، مربی ای است 
مهربــان و دلســوز و سیاســت مداری اســت اخلاقی. 
هادی عزیز ما انسانی اســت مسئولیت پذیر، پرتلاش و 
خســتگی ناپذیر که برای هر موضوعی، اندیشه ای دارد 
و بــرای هر مســئله ای، راه حلی و بــرای هر معضلی، 
گفتمانــی نو و هیچ کس ازگفت وگو با او دســت خالی 
بر نخواهد گشــت. همواره با چهره ای گشاده و اخلاق 
کریمانه و خلقی نیکو و راهکاری نو از همنشــینی با او 
لذت و از پاسخ ها و راهکارهای او بهره ای کافی می بریم 
و بارقه امید را در دل ها شــکوفا می کند. امید محصول 
اندیشه و عمل اوست و امید اجتماعی حاصل یک عمر 
تحقیــق و مطالعه و تــلاش او. خدایا او را از همه بلایا 
و بیماری محفوظ بدار و امیــد را به همه ما و جامعه 

نیازمند به او برگردان. آمین  یا  رب العالمین.

یـادداشـت

امید ما

محمدرضا نیک نژاد

رحیم عبادی


